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  مقدمه

رسد وجود برزخي آدمي كه تلفيقـي از جهـان ملـك و ملكـوت يـا عـالم روحـاني و         نظر مي  به
بعاد، اساس نظـري  صورت بدن و روح در آدمي تجلي يافته است و تقابل اين ا    جسماني است و به   

وجـود آورده باشـد؛ زيـرا تقريبـاً در تمـامي        مولانا را در خـصوص شـطحيات عرفـاني بـه        ةانديش
 وجـودي  ةاساس همين دو جنب ـها را بر توان آن  ميغزليات شمس و مثنويشطحيات مندرج در    

نـين  تـوان چ  دانـد مـي   مثلاً وقتي او مرگ را راه رهايي و زندگي حقيقي مي   . تأويل و تفسير كرد   
. استدلال كرد كه مرگ از ديدگاه او مرگ نفساني و رهايي از ظلمت نفـس جزئـي بـشري اسـت       

كـه  ) 71: 1366زي،  را(الدين رازي آن را ظلمت خلقيـت بـشريت خوانـده اسـت                همان كه نجم  
پس بـه ايـن دليـل، مـرگ         . حال اتصال به نفس كلي يا معبود حقيقي است         عينرهايي از آن در   

  :عين زندگي استاعتقاد مولانا،  به
  چون رهم زين زندگي، پايندگي است  آزمودم مرگ من در زندگي است
  اً فـي حيـاتـإنّ فـي قتــلي حيــات  أقتُلـــوني أقتُلــوني يــا ثقــات

  )3838 و 9/  3: مثنوي(
  رنـج ايـن تن روح را پايندگي است  ردن تن زين رياضت زندگي استـم

  زان بــود اســرار حـقش در دو لب  ربمرده است از خود، شده زنده به 
  )3355 و 6/  3: همان(

توان در ادبيات عرفـاني جهـان نيـز     براي تبيين و توجيه اين نگاه شواهدي از اين نظريه را مي      
طـرز تلقـي      خـود در فـصل سـوم بـه         ةعرفان و فلـسف   استيس در كتاب     .ت .مثلاً و . سراغ گرفت 

هـاي موجـود در شـطحيات عرفـاني،           برخورد با تناقض  سانكارا فيلسوف هندي اشاره دارد كه در        
 تعـدد مـصاديق بـا ايـن توجيـه           ةهايي را با توسل به نظري       چنين تناقض  آيد كه اين    درصدد برمي 

محمولي كه وضع و رفعش تابع موضوع است هنگام رفع به يك معنـا و هنگـام                 «فيصله دهد كه    
ممكـن اسـت بـه يـك معنـا الـف و       معناي ديگري مراد شده است؛ يعني يك چيز واحد         وضع به 

 تلقـي مولانـا از مـرگ    ة در مثالي كه دربار.)167: 1384استيس،  (» معناي ديگري ناالف باشد    به
شود و زندگي در اتصال با نفس كلـي درنظـر             نگاشته شد، مرگ به نفس حيواني نسبت داده مي        

يات عرفـاني از آن     شود؛ همان چيزي كه فيلسوفاني نظير اكهارت نيز در توجيه شـطح             آورده مي 
 تعـدد   ةتوان بـه نظري ـ     عبارت ديگر براي رفع تناقض از شطحيات عرفاني مي         به. اند  استفاده كرده 

ها و تعلقات خـالي نـشود از نـور     گويند تا آدمي از منيت   هنگامي كه عرفا مي   . مصاديق روي آورد  
 وي از معرفـت را  شدنشدن نفس از تعلقات و پر گردد؛ در حقيقت خالي  معرفت پر و سرشار نمي    

تا نفس آدمي با    . گردد  شدن به يك مصداق خاص برمي      نظر دارند كه هركدام از اين پر و خالي        در
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هاي سخت، مراحل فنا و اضمحلال صـفات بـشري را سـپري نكنـد و ساغــر                    گذشتن از رياضت  
طلـوع   دل او ةها خالي نگردد؛ شعـاع خورشيد جان در آيين  كدورات و ناپاكي ةجـان آدمي از هم   

  .نشيني نفس اماره است و ظلمت و ملالت و تاريكي با اوست كند، انسان در هم نمي
  اي دان كه با ديو لعين همشيره  اي ول و تيرهـك و ملـاريـو تـا تـت

  بعـد از آنش با ملك انبـاز كن  نـطفل جان از شير شيطان باز ك
  )1641 و 2/  1: مثنوي(

گان ممكن نيست مگر اينكه آدمـي خـود را از شـير             نشيني طفل جان آدمي با فرشت       يعني هم 
عبارت ديگر تا جدايي و افتراق كامل از شيطان و نفس ـ كه نماينـده    به. شيطان لعين جدا سازد

دسـت   صـحبتي بـا فرشـتگان بـه     و نماد او است ـ حاصل نشود، رسيدن به عالم معقـولات و هـم   
صاحبت با كروبيان و روحانيان عـالم بـالا         نشيني براي انساني كه خود در ازل لذت م          هم. آيد  نمي

را در عمق جان خويش آزموده و لذت مؤانست با رب الارباب رادر طنـين نـداي الـست دريافتـه       
  .است

   بحثةپيشين

در . هاي سخنان عرفا در شرق و غرب و در طول تاريخ بوده است              نمايي يكي از ويژگي     متناقض
ديـده  )  سـال پـيش از مـيلاد       1200 تـا    700 (نيـشادها اوپاهـايي از آن در        ادبيات جهاني، نمونه  

يكـي  . عمل آمده اسـت    هايي براي تفسير شطحيات عرفاني به       در عرفان اسلامي كوشش   . شود  مي
امـا تحليـل مبـاني      .  روزبهان بقلي شـيرازي اسـت      شرح شطحيات ها    ترين اين كوشش    از قديمي 

ني فلـسفي، عمـدتاً بـه زمـان معاصـر       در اين مسئله با تكيه بر مبا       نظريه ةنظري شطحيات و ارائ   
 اسـتيس  ةعرفـان و فلـسف    اثر برتراند راسل و      عرفان و منطق  توان از     براي نمونه مي  . مربوط است 

 اثر داريوش شايگان    هانري كربن، آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني       ها كتاب     علاوه بر آن  . نام برد 
  .  ذكر كرده است اين مسئلهةنيز در بخش شطحيات، نظرات كربن را دربار

  تعريف شطح

معني حركـت اسـت و در اصـطلاح عارفـان عبـارت اسـت از حركـت و         شطح در زبان عربي به   
نظـر غيراهـل، غريـب و درك آن          عبارتي كه به    وجد و بيان آن حالت به      ةقراري دل هنگام غلب     بي

يـد در  نظـر آ   مشكل نمايد كه گاه ظاهر آن كلمات ناپسنديده و حتي خـلاف ادب و شـريعت بـه                 
حالي كه باطن آن گفتار درست و مستقيم است و گوينده با نيت صافي چنـان بيـان كـرده كـه                      

  .)367: 1370رجايي، (بيگانه از سرّ آن آگاه نگردد 



 1389بهار ، 43، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   36

   

مگر نبيني كه آبِ بسيار، وقتي از جوي  :  شطح گفته است   ةابونصر سراج در تشبيهي زيبا دربار     
خرمـشاهي،  (شود شطح الماء فـي النهـر    و گفته ميكند  گذرد به طرفين آن سر ريز مي     تنگ مي 

  .)1042: 2 ، ج1367
  :  گفته استشرح شطحياتروزبهان بقلي شيرازي نيز در 

در عربيت گويند شطح يشطح اذا تحرك، شطح حركت است و آن خانه را كه آرد در آن خـرد         
 مـأخوذ   پـس در سـخن صـوفيان شـطح        . كنند مشطاح گويند، از بسياري حركت كه در او باشد         

...  است از حركت اسرار دلشان چون وجد قوي شود و نور تجلي در صميم سرّ ايشان عالي گـردد  
  .)56: 1360روزبهان، (

  كس و شطحو پارادةرابط

نما، سخني است كه متناقض با خـود و نـامعقول         يا متناقض ) paradox(در بلاغت پارادوكس    
ر يا تأويل به سخني داراي معني بـاارزش تبـديل    توان آن را از طريق تفسي       رسد اما مي    نظر مي  به

اند اما درست آن است  برخي شطح را معادل پارادوكس دانسته). Simpson, 1989: 185(كرد 
يعني برخـي از سـخنان      . وجه بدانيم   كه در اصطلاح منطق، رابطه اين دو را عموم و خصوص من           

  ).31: 1377چناري،  (نما هستند اند و بعضي از شطحيات متناقض متناقض نما شطح
نمـا نيـستند از سـوي       يابيم كه بسياري از شطحيات آنان متناقض        با دقت در سخن عرفا درمي     

انـد و شـطح    نماي بلاغي نما كه در آثار ادبي آمده است متناقض     ديگر بسياري از سخنان متناقض    
 فوق اين اسـت     هدف ما از بيان مطالب    . شوند زيرا صرفاً يك فن بلاغي در آنان است          شمرده نمي 

كه بگوييم در اين مقاله، موضوع بررسي ما آن دسته از شطحيات عرفاني است كه در عين حـال                   
  .شود براي مثال چند نمونه آورده مي. نما نيز هستند متناقض

   وحدت وجودةشطحي. 1

هاي مختلف و مصاديق    ها حاكي از تقابل جنبه       شطحيات عرفاني تناقض موجود در آن      ةدر هم 
وحدت وجود بر اين است كه خدا و جهان هـم يكـسان    «ةمثلاً شطحي . ن با همديگر است   گوناگو

مثال آن در شعر عرفاني فارسـي فـراوان         ) 273: 1384استيس،  (» است و هم نايكسان و متمايز     
  :داند مثلاً ابياتي كه هر دو عالم را فروغ و تجلي او مي. است

   و پنهـان نيـز هـمگفتـمت پيـــدا  هر دو عالم يك فروغ روي اوست
  ) 431: 1375  حافظ،(
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امـا  .  اثباتي قضيه مطرح است يعني يگانگي جهان هستي با خداونـد        ةدر اين شعرِ حافظ، جنب    
 سـلبي و متمـايزبودن ذات الهـي بـا           ةهاي فراواني هم در شعر عرفاني وجود دارد كه جنب ـ           نمونه

  :دهد حافظ راست هستي را نشان مي
  دست است دام را كانجا هميشه باد به  باز چينعنقا شكار كس نشود دام 

  )147: 1375حافظ، (
  .يا تعبيرِ آشكار صنعت پنهان از مولانا در اين بيت كه خود تعبيري زيبا از همين نكته است

  آن آشكـار صنــعت پنهانــم آرزوست  ها از اوست ها و همه ديده پنهان زديده
  )203، 1 ج: كليات شمس(

  :يا
  پس خمش باش اين سخن با كيست  يكيم بـي من و تـوما همــه چــون 

  )498، 1 ج: همان(
  گانه مستان هوا جمله دوگانه ست و سه  انــد مستان خدا گرچـه هزارند يكي

  )332، 1 ج: همان(
  : اوپانيشاداز اين نمونه شطحيات در 

رادق همانا ذات الوهي است، خداوند متشخص كه در س ـ    ...  تشخص   مطلق، وجود بي   ةآن يگان «
و يـا ايـن عبـارت از راماكريـشنا، عـارف            ) 168: 1384نقل از استيس،     به(» جمال و جلال است   

  :گويد هندي شهير معاصر كه مي

ـ نه آفرينشگر، نـه نگهدارنـده، نـه      ] بلافعل[را غيرفعال   » وجود متعال «هنگامي كه   
. تشخص است كه همانا خداي بي...  ناميم آوريم او را برهمن مي ويرانگر ـ درنظر مي 

آورم، او را  هنگامي كـه او را فعـال ـ آفرينـشگر، نگهدارنـده، ويرانگـر ـ درنظـر مـي         
ولي تفاوت آن   . نامم كه همانا خداي متشخص است       شاكتي، يا مايا، يا پراكريتي، مي     

...  متشخص و نامتشخص هـر دو يـك چيـز اسـت          .  آن دو نيست   ةمعناي تفرق  دو به 
: 1384نقـل از اسـتيس،    به(ن ديگري در نظر آورد آ محال است كه بتوان يكي را بي    

169.(  

  : فنا و بقاةشطحي. 2

منظور شطحياتي است كه بر اضمحلال صفات بشري در صفات خداوندي يـا فنـاي در ذات او       
محـو  » مـن «اند كه در آن هويت   انحلال فرديت ناميدهةتأكيد دارد، اين نوع شطحيات را شطحي     
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از آن جملـه    .  آن در شعر عرفاني فارسي بـسيار اسـت         ة نمون .ماند حال برجا مي   شود و درعين    مي
  : است

  ـو او شودـو گــردد در وي و جــمحــ  آب كــوزه چـون در آب جــو شـود
  زيـن سپس نـه كــم شود نـه بـد لقـا  وصـف او فانــي شــد و ذاتـش بقــا

  )3847 و 8/  3: مثنوي(
  وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد  ندسر اندازان و جانبازان دگرباره بشوريد

  )572، 2 ج: كليات شمس(

  :نظرات مختلف در توجيه شطحيات عرفاني

 وحدت وجود يا انحلال فرديت يا شطحيات ديگـر از           ةدر تبيين شطحيات فوق، اعم از شطحي      
 ممكن و محتمـل دانـسته شـده اسـت كـه             ة سلبي ايجابي يا خلأ ملأ، چهار نظري       ةقبيل شطحي 

  :ن استاختصار چني به

  )the theory of rhetorical() بلاغي(  خطابية شطحيةنظري .1

همـان  . زننـد  اي به فكر يا تجربه نمـي  طبق اين نظريه، شطحيات صرفاً لفظي هستند و خدشه      
آنكه محتوايش از دست برود بـا زبـان غيرشـطحي بيـان          توان بي    معين را مي   ةفكر يا همان تجرب   

اي عرفـاً و       مهم خطابي يا ادبي است كـه نويـسندگان در هـر زمينـه              ةبيگويي يك تع    شطح. كرد
شـطحيات ادبـي   . ثرتر كننـد  ٔتوانند از آن استفاده كنند تا بدين وسيله كلام خود را مو             قاعدتاً مي 

 نويـسندگان و شـاعران   ةثر مـورد اسـتفاد  ٔ بيان موةارزش شاعرانه و ادبي دارند و بسان يك وسيل       
 اشعار شاعران و    ةهاي ادبي براي تأثيرگذاري سخن بر مخاطبان، در آين          وكسپاراد. گيرند  قرار مي 

انـد ايـن اسـت كـه در      ولي اشكالي كه بر اين نظريه گرفتـه . اي برخوردارند اديبان از جايگاه ويژه   
نماي عارفان چه به نظم و چه به نثر، چه به زبان استعاره و چـه بـه                    بسياري از ادعاهاي متناقض   

مـثلاً در سـخنان عرفـاي شـرق و غـرب از             . نما همچنان وجود دارد     مون متناقض زبان ساده، مض  
هـاي مختلـف در       اين مدعا كه عارفان بـا مـشرب       .  جهان سخن رفته است    وحدت بدون كثرت  

اند به هر زباني كه بيـان شـود محتـواي            سراسر جهان هزاران بار آن را در طول قرون تكرار كرده          
  ).265: 1384استيس، (دهد  نماي خود را از دست نمي متناقض
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  )the theory of misdescription( سوء تأليف ةنظري. 2

انـد؛ زيـرا     خود دچار سوء تأليف شـده  ةطبق اين نظريه، عارفان در بيان انديشه و افكار و تجرب          
صورت دقيق و صحيح توصـيف گـردد تناقـضي در ميـان          اگر آنچه كه عارف تجربه كرده است به       

كنند؛ اما معتقدنـد كـه عارفـان در           گويي متهم نمي    ن اين نظريه عرفا را به دروغ      صاحبا. ماند  نمي
دلايل اثبات خلاف اين نظريه بسيار قوي است و بطـلان           . اند  توصيف تجاربشان دچار اشتباه شده    

  ).269: 1384استيس، (آميز عرفا اثبات شده است  آن با توجه به تكثر و تواتر سخنان شطح

 )the theory of double meaning / ambiguity(ني  تعدد معاةنظري. 3

هاي صـريح عرفـا ناشـي از كـاربرد يـك كلمـه در معـاني                   مراد اين نظريه آن است كه تناقض      
نيـز اسـتيس   در ايـن زمينـه   . شـود  مختلف است و چون به اين نكته توجه كنيم تناقض رفع مي  

. نماهاي عرفـا مـردود اسـت    ز متناقض بسياري اةنبودنش دربار  دليل صادق  اين نظريه به  : گويد  مي
جهان با خدا (توان يافت كه در حكم اول       نماهاي وحدت وجود كدام كلمه را مي        مثلاً در متناقض  

كـار رفتـه باشـد؟     به معناهاي مختلف به) جهان با خدا يكسان نيست  (با حكم دوم    ) يكسان است 
  ).264: 1384استيس، (توان داد  هيچ پاسخ متقني به اين سوال نمي

  )the theory of double location( تعدد مصاديق ةنظري. 4

اگر چيزي را در آنِ واحد و حالت واحد هم مربع و هم مستدير بناميم تناقض است ولـي اگـر                     
 مختلـف از   ةمعلوم كنيم كه صفت مربع و صفت مستدير در واقع به دو چيز مختلف يـا دو جنب ـ                 

تـوان اجـزاي متنـاقض در          طبـق ايـن نظريـه، مـي        .ايم  يك چيز راجع است تناقض را رفع كرده       
هاي متعدد كرد مثل اينكه حكم كني فلان چيز    نماي عارفان را حمل بر مصداق       سخنان متناقض 

اگر بتوانيم بگوييم آنچه پر است يك چيز است و آنچه تهـي اسـت يـك                 . هم تهي است و هم پر     
  ).273: 1384استيس، (چيز ديگر، تناقض منتفي است 

  :  تعدد مصاديقة شطحيات عرفاني براساس نظريةاني نظري مولانا دربارتفسير مب

البتـه  .  اصـلي وجـود دارد    ةبا اين تمهيد روشن شد در تحليل شطحيات عرفـاني چهـار نظري ـ            
ناپذيري تجربيات عرفاني مطرح است كه از          عرفان و زبان و بيان     ة رابط ةنظريات ديگري نيز دربار   

  .له خارج است اين بحث و مجال اين مقاةحوز
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 اصلي اين است كه به باور نگارندگان مبناي نظري مولانا در توجيه شطحيات عرفـاني          ةاما نكت 
ها، اعتقاد او به تعدد اطـوار وجـود آدمـي و تقابـل سـاحات وجـودي او         و تناقضات موجود در آن    

 اين اعتقـاد ناشـي از درك حقيقـت برزخـي انـسان اسـت و از تعـاليم اسـلامي و قرآنـي                       . است
 چنـين   قرآن كـريم  در  ) ع( در داستان خلقت حضرت آدم    . هاي فراواني براي آن وجود دارد       نمونه

 و از    )71:ص  (» انّي خالقٌ بشراً من طينِ    «: آفريند  آمده است كه خداوند قالب انسان را از گل مي         
يه مـن  فَإذا سويته و نفخت ف«: شود دمد كه به سبب آن مسجود فرشتگان مي    روح خود در او مي    

يعني انسان از يك طـرف روحـاني و آسـماني اسـت و از               ) 29: حجر(» روحي فقعوا له ساجدين   
نيز به اين دوگانگي وجود   ) ع(  در حديثي منسوب به حضرت علي     . سوي ديگر جسماني و زميني    

  :  صريح رفته استةدهد، اشار  كه او را موجودي ميان فرشته و حيوان قرار ميانسان
  في بني        انَّ االلهَ ركب فهـو           في الملائكة عقلاً بلاشهوة و ركب شهوته عقلُه ن غلبآدم كليهما فَم

  ).118: 1347فر،  فروزان(خيرٌ من الملائكةِ ومن غلب شهوته عقلَه فهو شرٌ من البهائم 
 اين حديث، به اين نكته اشاره كرده است كه آسـودگي و آرامـش   ةمولانا ضمن تفسير و ترجم  

هـا؛ و رنـج و عـذاب انـسان ناشـي از       بـودن خلقـت آن    بعـدي  حيوانات ناشـي از تـك     فرشتگان و   
  .بودن خلقت او و مقام برزخي او در ميان فرشته و حيوان است دوبعدي

  خلق عالـــم را سـه گــونه آفــــريد  در حــديث آمد كــه يــزدان مجيد
   سجــودآن فـرشته است و نداند جـز  ودـيك گره را جمله عقل و علم و ج
  يـهمـچو حيــوان از علـف در فــربه  يــيـك گــروه ديگـر از دانش تهــ

  نيـــم او افـــرشتـه و نيميش خـــر  رـزاد و بش ايــن ســوم هست آدمي
  ذابـويـن بــشر با دو مخـالف در عـ  آن دو قوم آسوده از جنگ و حــراب

  )1504-1497/ 1: مثنوي(
: 1408عربـي،   ابـن ( انسان برزخي ميان نـور و ظلمـت اسـت           : آمده است كه   فتوحات مكيه در  
و حكمت در آن كه قالب انسان از اسفل         «: گويد   مي مرصاد العباد الدين رازي نيز در      و نجم ) 274

السافلين و روحش از اعلا عليين است، آن اسـت كـه چـون انـسان بـار امانـت معرفـت خواهـد                        
امام محمد غزالـي  ). 66: 1366رازي، (»  او را باشدبايد كه قوت هر دو عالم به كمال  كشيدن، مي 

  :  دوگانگي وجود انسان گفته استةنيز دربار

اند و اگر چـه كالبـد وي خـاكي و سـفلي               بدان كه آدمي را به بازي و هرزه نيافريده        
است، حقيقت روح وي علوي و رباني است و اسفل الـسافلين وي آن اسـت كـه در                   

و اسير شهوت و غضب شود و اعلا عليين وي آن كه به             مقام بهايم و سباع فرود آيد       
  ). 4: 1361غزالي، (كه از دست شهوت و غضب خلاصي يابد   ملك رسد چنانةدرج
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 حقيقت برزخي آدمي بياوريم، مطلب بـسيار  ةاگر بخواهيم شواهد بيشتري از اعتقاد عرفا دربار    
 او چـالش و تقابـل   مثنـوي ه تمـام   مولانا بايد اذعان كنـيم ك ـ    ةدربار. شود  گسترده و پردامنه مي   

 آن در ايـن كتـاب،       ة ملكي و ملكوتي آدمي است كه بازتاب بـسيار گـسترد           ةجسم و روح و جنب    
  :براي نمونه. الهامي معنوي، شگرف و شورانگيز است

  اي ن چون ناقهـر خاربـن ز هجـت  اي رش اندر فاقهـر عـان ز هجـج
  ها در زميـن چنـگالدر زده تـن   ها جـان گشايد سوي بـالا بــال

  )3874 و 5/ 1: مثنوي(
و قـد  «: پس در اعتقاد مولانا حقيقت وجودي آدمـي از اطـوار مختلفـي تـشكيل يافتـه اسـت             

هـاي     نيز با نام   قرآن مجيد علت اينكه حقيقت وجودي آدمي، حتي در        ) 14 :نوح(» خلقكم اطواراً 
ختلـف و اطـوار گونـاگون    مختلف آمده است اين است كه حقيقـت وجـودي او بـه اعتبارهـاي م              

اَلـَم  «:  گاهي از آن حقيقت با عنوان صـدر يـاد شـده اسـت    قرآندر . هاي مختلفي يافته است    نام
ا كـَذَب الفـُو     «: ، گاهي با عنوان فـؤاد     )1 :انشراح(» نشرح لك صدرك   ا رأي   ٔمـ ، )11 :نجـم (» اد مـ

و گـاهي   ) 8 و 7 :شـمس (» هـا ٰفجُورها و تَقوي  َلهمها  ٔو نَفسٍ و ما سواها فَا     «: گاهي با عنوان نفس   
يعني انسان يـك حقيقـت بـيش نـدارد كـه            ) 53 :يوسف(» انَّ النّفس لَامَارةٌ بِالسوء   «: نفس اماره 

بنـابراين حقيقـت وجـودي      . هاي مختلف يافته اسـت      براساس كاركردهاي مختلف وجودي او نام     
دهـد و وحـدتي در    ك حقيقت واحد را تشكيل مـي انسان داراي وجوه متعدد است كه در اصل ي      

گذارد؛ چونان هـستي    تام و تمام هستي است به نمايش ميةعين كثرت در وجود آدمي كه نسخ 
  .اي متكثر است كه يگانه

نماي عارفان را كـه مربـوط         توان سخنان متناقض     اصلي و بديع در اينجا اين است كه مي         ةنكت
 و هم شطحيات مربـوط بـه هـستي و    ٔ و ملأفنا و بقا يا خلا ةبه وجود آدمي است از قبيل شطحي  

 وحدت وجود را با توسل به همين نكته در وجـوه و مـصاديق            ة آن با خداوند، يعني شطحي     ةرابط
 توجيـه  ة تعدد مصاديق از عهـد ةنظري«اما استيس بر اين باور است كه      . مختلف تلقي و حل كرد    

 وي ايـن اسـت      ةدليل ما بر رد نظري    ). 273: 1384استيس،  (»  وحدت وجود عاجز است    ةشطحي
هـايي از اكهـارت و    قـول   شطحيات ديگر پذيرفته اسـت و بـا نقـل      ةكه خود او اين نظريه را دربار      

دانـد و    را در حـضرت واحـديت مـي   ٔ را در حـضرت احـديت و مـلا    ٔاكهارت خلا : گويد  سانكارا مي 
مولانا ). 176: 1384استيس،  (دهد    ت مي سانكارا خلأ را برهمن اعلا و ملأ را به برهمن عالي نسب           

زمان يك چيـز را كـه داراي وجـوه متعـدد اسـت            نيز به مانند سانكارا و اكهارت نفي و اثبات هم         
  :پذيرفته و به زيبايي به تبيين آن پرداخته است

  چون جهت شد مختلـف نسبـت دوتاسـت  نفي آن يك چيــز و اثبــاتش رواست
  نفي و اثبـــاتست و هــردو مثبــت است  ت استـسبـما رميت إذ رميـــت از ن
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  تـو نــه افكنـدي كه قــوت حــق نمـود  آن تو افكندي چو بردست تــو بــود
  نسبت نفــي و اثـبـاتـش رواست ايـن دو  افكندن ز ماست مشت مشت توست و

  كـــه بـــدانــي و نــــدانــي نــوح را  هم بـه نسبت گيــر ايــن مفتـوح را
  )3668-3658/ 3: مولوي(

نمـا را در       همين مطلب مولانا با مثالي زيبا همين حقيقت پارادوكـسيكال و متنـاقض             ةدر ادام 
 يعنـي كـسي كـه    ، عرفاني توضيح داده است كه در جهان درويش وجود ندارد     ةيك نكته برجست  

ات او، بـاقي    فاني در ذ  . درويش است و به فناي در ذات الهي رسيده، ديگر درويش و فقير نيست             
 .يابـد  شود؛ يعني فنا و بقا ملازم همديگر در وجود انسان عـارف تحقـق مـي     به بقاي هويت او مي    

  :فرمايد لـذا مي
  تــيسـش آن درويـش نـور بـود دروي  ستـگفت قايل در جهان درويش ني

  وـف هـف او در وصـه وصـشتـنيست گ  اي ذات اوـت از روي بقــــــــهس
  )3670 و 3669/ 3: مثنوي(

 وحـدت  ة تعدد مـصاديق، در توجيـه شـطحي     ة نظري ةطور كه اشاره شد استيس دربار       اما همان 
  : گويد وجود مي

پاشـد و    تعدد مصاديق در اطلاق به ساير شطحيات عرفاني به كلي از هم مـي             ةنظري
 وحدت وجـود در پـيش نيـست،         ةاي با شطحي    راهي براي آغاز انطباق چنين نظريه     

تـوانيم يكـساني را    چگونه مي. سان است و هم از او متمايز است  جهان هم با خدا يك    
از تمايز با نايكساني جدا كنيم و يكساني را در خدا و نايكساني را در جهان بدانيم يا     

  ).273: 1384استيس، (برعكس 

 اسـلامي  ةتـوان گفـت كـه براسـاس تعـاليم فلاسـف       رسد در پاسخ به استيس مي   نظر مي  اما به 
اي از تعامل خداوند با        تعامل اين دو با هم وجود دارد نمونه        ة روح و جسم و نحو     ارتباطي كه بين  

انـد و   هستي و جهان كبير است، يعني ملكوت و ملك دقيقاً به مانند روح و جسم با هـم مـرتبط           
كه روح، جسم را تدبير مي كند؛ هـستي          چنان  خداوند بر اين اساس روح و جان هستي است، آن         

اي    و تصرف خداوند است؛ پس چه اشكال دارد اگر ما با توسل به همان نظريه                تدبير ةنيز در پنج  
نمـا و   كند بتوانيم سخنان متناقض     كه شطحيات و تناقضات مربوط به وجود آدمي را بر طرف مي           

 وحدت وجود كه يكساني و نايكـساني        ةشطحيات مربوط به هستي را توجيه كنيم، يعني شطحي        
. شـود   با چنين نگاه و نظرگاهي كاملاً قابل تفـسير و پـذيرفتني مـي             كند،    با خداوند را مطرح مي    

شود كه دقيقاً ايـن يكـساني و نايكـساني را در آنِ واحـد                 شدن قضيه، مثالي ذكر مي     براي روشن 
  .پذيرفته و با انتساب هريك به مصداقي خاص، تناقض را مرتفع ساخته است
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  : اينك مثال مورد نظر
  جدا نيست و جدا هست مهر كه از نور چون

  دا نيستخ و هستدا ـات خـه آيـالم همـع  
  مـا پـرتـو حقيـم، نـه اوييـم و هـم اوييـم

  چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست  
  )47: 1345عبرت نائيني، (

 ارتباط خدا با هستي را در قالب مثال نور بـاز           ةگويد و نحو    اين شعر از وحدت وجود سخن مي      
). 35 :نـور (» االله نـور الـسموات و الأرض  «:  نـور خوانـده اسـت      قرآند را در    خداوند خو . نمايد  مي

هستي به مانند نور خورشيد است كه هرچند از خورشيد جـدا اسـت، بـه اعتبـاري ديگـر جـدا                      
هـا و    كنند و در دل گودال       پهناور هستي را روشن مي     ةهاي خورشيد كه عرص     نيست؛ يعني شعاع  

. اند و بـه اعتبـاري جـدا نيـستند     تباري از منبع اصلي نور جدا شده    تابند به اع    ها مي   غارها و خانه  
زدايند، جدا نيـستند چـون بـدون وجـود      ها را مي هاي دور تاريكي جدا هستند چون در سرزمين    

هـستي هـم بـا خداونـد چنـين          . اصل و منبع حقيقي خود يعني خورشيد ديگـر نخواهنـد بـود            
 هستي تجلي او و مظهر اسـم ظـاهر اوسـت    ةهم. تارتباطي دارد، او هست و به اعتبار ديگر نيس     

ولي حقيقت ذات او در مقام عمائيه مختفي است و احدي از اوليـاي او نيـز بـه حقيقـت ذات او                       
اي است كه يك       هستي چونان آيينه   ة است يعني هم   آشكار صنعت پنهان  دسترسي ندارند، او    

 به مانند سيمرغ و عنقـا در قـاف    اما ساحت قدسي ذات او    . فروغ رخ او را در خويش تابانده است       
اين نكته همان است كه عطار نيز بـه زيبـايي از آن       .  مختفي و منطوي است    ٰدنئو ا ٔقاب قوسين ا  

  . سخن گفته استچون بيبا صفت 
  ودـگه بــان آنـي عيـويـــان جـور نه  گر عيــان جويي نهـان آنگــه بــود

  ت اوـرون اسـر دو بيــاز هان ــآن زم  چون است او ور به هم جويي چـو بي
  )164-5: 1386عطار، (

هاي جمال   توان يكساني هستي با خداوند را در جلوه          اصلي در اين مقاله اين است كه مي        ةنكت
و جلال او در عالم ظاهر و هستي امكاني ملكي تلقي كرد و نايكساني او بـا هـستي در ذات او بـا          

حقيقـت او در سـماء      «عبـارتي    ك محسوب داشت بـه    جهان و تعينات تنزل يافته از لاهوت تا مل        
رفعت و عزتي است كه به اعتبار ذات در كمال بطون و خفاء است و بـه اعتبـار سـريان و تجلـي               

 تعـدد وجـوه و     ةو اين دقيقاً براسـاس نظري ـ     ) 788: 1370آشتياني،  (» اعرابي، عين هرچيز است   
 ة از همين مثال نور بـراي شـطحي        ويمثنمولانا در دفتر سوم     . مصاديق، ممكن و پذيرفتني است    

هـاي قابـل اسـتناد در ايـن      ترديد خـود يكـي از زيبـاترين نمونـه     فنا و بقا بهره برده است كه بي   
  : موضوع تواند بود
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  نيست باشد هست باشد در حساب   ع پيش آفتابــ شمةچون زبان
  بــرنهــي پنبــه بسوزد زان شـرر  رـاشد ذات او تا تو اگـت بـهس

  كــــرده باشــد آفتاب او را فنــا  شد روشني ندهد تو رانيست با
  )3673-3671/ 3: مثنوي(

  : سخن مولانا در اين زمينه نيز خواندني استةادام
  جوشش عشق است نه از ترك ادب  ر كــار ربـان بـايــن قياس ناقص

  نهـد خـويش را در گردن شــه مي  جهـد ادب بر مي يـاشق بـض عـنب
  تر نيست كس زو در نهــان بـاادب  ت كس زو در جهانتر نيس ادب بـي

  ادب ايـن دو ضــد با ادب يــا بـي  هم به نسبت دان وفاق اي منتجب
  كـه بود دعوي عشقش هــم سري  ادب باشد چــو ظاهر بنگــري يـب

  او و دعوي پيش آن سلطان فناست  چون به باطن بنگري دعوي كجاست
  ليك فاعل نيست كــو عاطل بــود  ودمــات زيـد زيـد اگر فاعــل بــ

  ور نه او مفعول و مـوتش قاتل است  او ز روي لفظ نحــوي فاعــل است
  ها جملــه از وي دور شــد يـفـاعل  فاعل چــه كو چنــان مقهــور شد

  )3685-3649/ 3: مثنوي(
ظريه متوسل توان به اين ن  فنا و بقا نيز مي     ة شطحي ةكه پيش از اين اشارت رفت دربار       نهمچنا

شـود، بـستر مناسـبي بـراي تجــلي            آنگاه كه ظرف وجود آدمي از تعلقات مادي تهـي مـي           . شد
انسان تا از خود تهي نشود محل تجلي نور الهـي  . گردد روحـاني و ملكـوتي در وجود او ايجاد مي    

  .گيرد قرار نمي
  دــديو چو بيرون رود فرشته در آي  خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد

  ) 301: 1375 حافظ،(
هـا و تعلقـات تهـي نـسازد      يعني تا انسان از نفسانيات تخليه نگردد و دل خـويش را از منيـت        

  : فرمايد شيخ محمود شبستري مي. كند خداوند در دل او تجلي نمي
  ام و جــاي محبوبـا كــن مقـمهي   دل را فــرو روبةبـرو تـو خــان

  اكـود جمله را پـ از خدازـرون انـب  وجود تو همه خار است و خاشاك
  دـايـال خـود نمـه تو بـي تو جمـب  چو تــو بيرون شوي او انــدر آيد

  )56- 7: 1381شبستري، (
شـدن از تعلقـات، از آبِ حيـات معرفـت پـر و لبريـز                  خالي ةبر اين اساس وجود آدمي به انداز      

  .شدن برابر با پرشدن است شود، يعني خالي مي
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  ن خاكي نجاتـن تـي زيـابـا نيـت   تسجده نتوان كرد بر آب حيا
  )714/ 2: مثنوي(

   نتيجه

توان در پايان نتيجه گرفت كه مبناي نظري مولانا در تحليل شطحيات عرفـاني، اعتقـاد او                   مي
 ـ           راي تبيـين و تفـسير ايـن اعتقـاد     به وجود برزخي آدمي و تقابل اين ساحات وجودي اسـت و ب

 تعـدد مـصاديق   ةتوان از نظري ـ  گفته است ميفلسفهعرفان و خلاف آنچه كه استيس در كتاب      بر
  .در توجيه آن بهره گرفت
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